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واجدی درباره نخســتین روزهای جنگ و تصمیم خود برای حضور در 
میدان گفت: »روزهای اول جنگ مانند بسیاری از مردم درگیر مسائل و 
گرفتاری های مختلف بودم. هنوز ابعاد ماجرا برای همه روشن نشده بود 
و بســیاری تصور می کردند اتفاقات محدود خواهد بود. اما ســحرگاه روز 
دوم، زمانی که خبر شهادت رهبر انقلاب منتشر شد و اعلام کردند مردم 
برای عزاداری خیابانی در میدان انقلاب حضور پیدا کنند، احساس کردم 

باید دوربینم را بردارم و به دل ماجرا بروم.«
او ادامه داد: »از همان روزها روندی آغاز شد که نزدیک به چهل 

روز ادامه پیدا کرد؛ روزهایی که خواب و استراحت برای بسیاری 
از خبرنگاران و عکاسان به حداقل رسید. در بسیاری از شب ها یا 
اصلًاً نمی خوابیدیم یا بسیار کم می خوابیدیم. هر لحظه ممکن 
بود خبر جدیدی برســد. گاهی نیمه شــب تمــاس می گرفتند و 

می گفتند نقطه ای از شهر مورد حمله قرار گرفته است. دوربین 
را برمی داشتیم و راهی می شدیم.«

واجــدی اظهــار کــرد: »وقــتی بــه محــل اصابــت 
می رســیدیم، فقــط یک ســاختمان تخریب شــده 
نمی دیدیم. بــا زندگی هایی روبه رو می شــدیم که 
در چنــد ثانیــه دگرگون شــده بودند. خانــه ای که 
تا چنــد ســاعت قبل محــل زنــدگی یــک خانواده 
بود، حالا به تلی از خاک و آهن تبدیل شــده بود. 
اسباب بازی کودکی زیر آوار مانده بود، عکس های 
خانوادگی در میان خاک پخش شده بود و مردم با 
ناباوری به ویرانه هایی نگاه می کردند که تا ساعتی 

قبل خانه شان بود.
وی اذعــان داشــت: »ثبــت چنیــن صحنه هایــی 

بخشی از مسئولیت عکاســان بود؛ مســئولیتی که گاهی بسیار سنگین 
می شــد. ما باید واقعیت را ثبت می کردیــم. باید نشــان می دادیم جنگ 
فقط یک خبر نیست. پشت هر موشک و هر انفجار، زندگی انسان هایی 

قرار دارد که همه چیزشان را از دست می دهند.«
ایــن هنرمنــد عــکاس توضیــح داد: »یــکی از بزرگ تریــن مشــکلات 
خبرنگاران و عکاســان در آن روزها، نبــود هماهنگی میان دســتگاه های 
مختلف بــود. مــا مجــوز رســمی داشــتیم امــا در بســیاری از مواقع 
ایــن مجوزهــا پذیرفتــه نمی شــد. کارت خبرنگاری داشــتیم، 
معرفی نامــه داشــتیم، مجوز رســانه داشــتیم اما بعــضی از 

نیروهای حاضر در صحنه آن ها را قبول نمی کردند.«
وی افزود: »حــتی گاهی پیش می‌آمد مجــوزی که از یک 
نهاد رسمی صادر شده بود، توسط نیروهای همان مجموعه 
در محل حادثه پذیرفته نمی شد. این اتفاق باعث می شد زمان 
زیادی از دســت برود و به نظرم نبود یک مرکز واحد رســانه ای 
از ضعف های مهم مدیریت بحــران در آن روزها بود. اگر 
یک مرجع واحد وجود داشت که همه دستگاه‌ها آن 
را به رسمیت می شناختند، بســیاری از مشکلات 
حل می شــد. چرا کــه خبرنــگار نباید در شــرایط 
بحران نگران این باشــد که آیا اجــازه ورود پیدا 

می کند یا نه.«
واجدی با اشــاره بــه این که یــکی دیگر از 
مشکلات، نبود ســامانه دقیق اطلاع رسانی 
بــرای رســانه‌ها بــود گفــت: »در بســیاری از 
مواقــع اصلًاً نمی دانســتیم کجا مــورد اصابت 
قرار گرفته است و بسیاری از عکاسان از طریق ارتباط 

با نیروهــای هلال احمر، آتش نشــانی یا ســایر نهادهای امــدادی از محل 
حادثه مطلع می شدند و وقتی خبردار می شدیم و راه می افتادیم، به دلیل 
فاصله زیاد یا ترافیک سنگین، بخش مهمی از عملیات امداد و نجات به 

پایان رسیده بود و این موضوع کار مستندسازی را دشوار می کرد.«
وی افــزود: »مــا می خواســتیم همــه ابعــاد ماجــرا را ثبــت کنیــم. از 
آتش نشــان ها و امدادگــرانی کــه ســاعت ها در میــان آوار کار می کردند تا 
نیروهای مردمی و جهادی که برای کمک به آسیب دیدگان می‌آمدند. در 
کنار این موضوع، تجمعات مردمی، پرچم گردانی ها، مراسم تشییع شهدا، 
حضور خانواده ها در خیابان ها و نمایش همبستگی اجتماعی نیز برای ما 

اهمیت زیادی داشت.« 
واجدی اذعــان کرد: »یــکی از ویژگی هــای مهم آن روزهــا حضور مردم 
در صحنه بود چرا که اجازه ندادند فضای ناامیدی حاکم شــود. هر شب 
شــاهد تجمعات و حضــور گســترده مــردم بودیــم. ایــن اتفاق بایــد ثبت 

می شد، چون بخشی از واقعیت آن روزها بود.«
شاید سخت ترین بخش گفت وگو زمانی است که واجدی از.

او با اشاره به لحظه هایی که احساسات انسانی بر وظیفه حرفه ای غلبه 
می کرد، گفــت: »صحنه هایی بــود که ادامه کار را بســیار دشــوار می کرد. 
دیدن زنی که زیر آوار مجروح شده بود یا پیکر شهیدانی که تکه تکه از زیر 
آوار بیرون آورده می شدند، گاهی صدای گریه مادران یا خانواده هایی که 
در انتظار پیدا شدن عزیزانشان بودند، اجازه نمی داد روی کار تمرکز کنیم 

و واقعاًً شرایط خیلی سخت بود.«
واجدی بیان کــرد: » آنچــه در آن روزهــا رخ داد صرفاًً یــک جنگ نبود، 
گاهی به جای عکاسی فقط کنار مردم می ایستادیم. به هر حال ما قبل از 
اینکه خبرنگار یا عکاس باشیم، انسان هستیم و بعضی صحنه ها آن قدر 

سنگین بود که نمی شد فقط از پشت لنز به آن نگاه کرد.«
وی ادامه داد: »قدرت یک کشــور فقــط به تجهیزات نظامی نیســت. 
مهم ترین سرمایه هر کشور مردم آن هســتند. اگر مردم کنار کشورشان 
بایستند، آن کشور قدرتمند خواهد بود و آنچه ما در آن روزها در خیابان ها 
می دیدیم فقط واکنــش به یک حمله نظــامی نبود؛ جلــوه ای از مقاومت 
ملی بود و به همین دلیل معتقدم ما عکاس جنگ نبودیم؛ بلکه عکاس 

دفاعی مقدس بودیم.«
واجدی در پایان از افتتاح نمایشگاه عکسی با نام »تهران؛ خط مقدم 
مقاومت« خبــر داد و افــزود: آثــار نمایــش داده شــده در این نمایشــگاه  
حاصــل تلاش  آن روزهــای خــودم، مقــداد مــددی، محســن باغســتانی و 
زینب بابامرادی اســت و تصویــری جامع از روزهای جنگ تحمیلی ســوم 

ارائه می کند.
نمایشــگاه »تهران؛ خــط مقدم مقاومــت« تــا ۲۵ خردادماه هــر روز از 

ساعت ۱۰ تا ۱۹ در »بلدیه طهران« میزبان علاقه مندان خواهد بود. 

مجوز داشتیم اما راه نمی دادند
وقتی از جنگ سخن گفته می شود، معمولًاً ذهن ها به سمت عملیات‌های نظامی، حملات موشکی و درگیری های  ناصر ارباب

میدانی می رود، اما در کنار همه این اتفاقات، گروهی نیز حضور دارند که وظیفه‌شان ثبت تاریخ است؛ افرادی که گفت‌وگو
با دوربین در میان دود، آوار، اشک و اضطراب حرکت می کنند تا لحظه هایی را ثبت کنند که بعدها به اسناد یک 

دوره تاریخی تبدیل می شود.
در روزهای جنگ تحمیلی سوم، تهران تنها پایتخت یک کشور نبود؛ شهری بود که هر روز در آن حادثه ای تازه رخ می داد. از حملات دشمن به مراکز 
مختلف گرفته تا مراسم تشییع شهدا، تجمعات مردمی، عملیات امدادرسانی و صحنه های تلخ و دردناکی که در گوشه و کنار شهر شکل می گرفت.

سید شهاب الدین واجدی یکی از عکاسانی است که بخش عمده ای از آن روزها را با دوربین در خیابان ها، محل اصابت ها، گلزار شهدا و میان مردم 
سپری کرده است. او اکنون بخشی از آن تصاویر را در نمایشگاه »تهران؛ خط مقدم مقاومت« در معرض دید عموم قرار داده؛ نمایشگاهی که تلاش 

می کند بخشی از واقعیت روزهای جنگ را روایت کند. در ادامه گفت وگوی با این هنرمند عکاس را می خوانید.
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